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 یتهبا تأکید بر درونمایه جدال سنت و مدرن »صد سال تنهایی«
  

  چکیده
 »پـورشهرنوش پارسـی«اثر  »طوبا و معناي شب«تأثیرپذیري رمان  ،حاضر ۀدر مقال

انتقـادي  -با نگاهی تطبیقی »گابریل گارسیا مارکز«اثر  »صد سال تنهایی«از رمان 
کـی تـوان ین سنت و مدرنیته را میمیاگیرد. مواجهه و جدال مل قرار میأمورد ت
 نوشـتارهـاي مشـترك بـین ایـن دو رمـان دانسـت. ایـن مایـهترین دروناز مهم

گفتمانی و بینامتنی این دو رمان را از طریق خوانشی  ۀکوشد تا چگونگی رابطمی
هاي مشترك این دو اثر نمایان سـازد. همچنـین مایهمحتوایی و با تأکید بر درون

 ةرمـان، نحـو هـاي موجـود درمـهصـداها و همه سعی بر این است تا با تکیه بـر
لفان ایـن دو ؤاین دو اثر با دنیاي جدید را نشان دهد و تبیین نماید که م ۀمواجه

آمیزي واقعیت و توهم، جهان فیزیکی و متـافیزیکی و مـرگ و چگونه با درهم ،اثر
  اند.گوي با دنیاي مدرن پرداختهوزندگی به گفت

همچنین بر آنیم تا از منظـري انتقـادي  ،یتطبیق در این مقاله پس از یک مطالعه
التفات کـرده  توجه به دو گفتمان سنت و مدرنیتهبه وجوه موجود در دو رمان، با 

پور در روایت خود دچـار گسسـت و دوپـارگی شـده و نشان دهیم چگونه پارسی
صـد سـال «هرگز به صلابت و پیچیدگی  »طوبا و معناي شب«است؛ به نحوي که 

به همین دلیل در به کار بردن عناصري چون طنـز، باورپـذیري  نیست و »تنهایی
 هـا و همبسـتگی معنـادار اتفاقـات داسـتان، تاحـدودي نـاتوان اسـت.شخصیت

به طـور واضـح  »صد سال تنهایی«به بیگانگان در  همچنین شاهد آنیم که واکنش
یـري گموضـع »طوبا و معناي شـب«در حالی که ، انتقادي، اعتراضی و صریح است

   .داردحدودي منفعلانه مغشوش، سردرگم و تا
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 ،طوبا و معناي شب، رئالیسم جادویی، سـنت ،صد سال تنهایی هاي کلیدي:واژه
  .طنز و مدرنیته
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 مقدمه 
 »گابریل گارسیا مارکز«کلمبیایی،  ةترین رمان نویسند، معروف»صد سال تنهایی«از کتاب 

 1353در سـال بهمن فرزانه را آن ین چندین ترجمه به فارسی صورت پذیرفته که نخست
تـرین رمـان رئالیسـم جـادویی قلمـداد است. این کتاب که همچنین معـروف دادهانجام 

از  »طوبـا و معنـاي شـب«هاي فارسی در این سبک تأثیرگزار بوده است. شود، بر رمانمی
 شـهرنوش« 1366هـاي رئالیسـم جـادویی در ایـران اسـت کـه در سـال نخستین رمـان

صـد سـال «آید که این رمـان تـأثیراتی از رمـان نوشته است. به نظر میآن را  »پورپارسی
هوشنگ گلشیري حتی به تأثیر ترجمۀ بهمن که این رمان تأثیراتی است.  گرفته» تنهایی

. در نوشـتار )473: 1388(گلشـیري، اشـاره دارد  »طوبا و معناي شب«فرزانه از این رمان بر 
 رمـان ثیرپـذیريأت بـه اشاره این وجود با استفاده شده است. حاضر نیز از همین ترجمه

 خـلال از و جداگانه پژوهشی در رمان دو این تطبیقی مطالعه، مارکز رمان از پور پارسی
 گفـت تـوانمـی منظـر ایـن از و اسـت نپذیرفته صورت مدرنیته و سنت جدال مضمون
   .است پرداخته جدید موضوعی به نو رویکردي با حاضر پژوهش

صـد «تأثیرگـذاري رمـان  ةتطبیقی نحـو - در این مقاله برآنیم که به بررسی انتقادي
بپردازیم. پرسـش اصـلی آن اسـت کـه رمـان  »طوبا و معناي شب«بر رمان  »سال تنهایی

پور چگونه و تا چه حد تحت تأثیر رمان مارکز، در بستري گفتمانی و در تعامل بـا پارسی
اي مایـههـاي درونست. با التفات به این مهم کـه خـوانشعناصر بینامتنی سامان یافته ا

شناسی تطبیقی مشتمل بر یافتن یـک مایهاند و اینکه مبحث درونهاي بینامتنیخوانش
، سـعی بـر آن اسـت تـا در خوانشـی )124 :1383(مکاریـک،  مایه در چند متن استدرون
 ثیراتأســی شــود و تــهــاي مشــترك دو مــتن بررمایــهاي و بینــامتنی، درونمایــهدرون
ن اسـاس تأکیـد یمـد. بـر هشـوشده بر متن فارسـی ردیـابی هاي متن ترجمهمایهدرون

مواجهه و جـدال سـنت  ،بنیادین و مشترك در این دو رمان ۀمایخواهیم داشت که درون
طوبـا و «اسـت. میرعابـدینی نیـز  »دیگـري«در تقابل بـا  »خود«و مدرنیته و تبیین هویت 

بنـدي بخشی از آثار ادبیات داسـتانی پـس از انقـلاب اسـلامی دسـته را در »معناي شب
  .)986: 1387، (میرعابدینیجو و کشف هویت اهتمام دارند وکند که به جستمی
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اي متفکـر روس، تـوان بـر اسـاس الگـوي مکالمـهاین مواجهه، تقابل و جدال را مـی 

مبانی نظري  ةشمندي دربارمطالعات ارز ،تبیین و تفسیر کرد. باختین »میخائیل باختین«
. او رمـان براي این نوع ادبی است يفردمنحصربههاي رمان داشته و قائل به وجود ویژگی

گـویی در تمـامی عناصـر وداند. بـه نظـر او، روابـط گفـتگویی میورا مظهر منطق گفت
بـی انواع اد ۀمان به تنوع زبانی، در میان همساختاري مرتبط با رمان وجود دارد. وقوف ر

بـودن در رمـان بسـیار حـائز  1ییچندصـدانظیر است. به زعم باختین، امکان تحقـق بی
عجیب نیسـت کـه  رونیاحیات رمان است و از  ۀبودن، مای ییچندصدااهمیت است. این 

هـا زبـان همه«دهند. هاي ناپیداي گفتار دیگران را در دِل خود جا میشکل بارهاها رمان
 اي کـه قـادر اسـت در خـود،رمـان گذارنـد؛ گسـتره ارچـهیکپ توانند قدم به گسـترهمی

پردازي اي، اشکال مختلف سبکهاي گونه، زبان2تمسخرآمیز - هاي تقلیديپردازيسبک
هـاي اجتمـاعی و هـاي خـاص،گویشاي، زبان نسلاي و دورههاي حرفههاي زبانو نمونه

براي سازآرایی مضامین خـود و  نویس ممکن استها را به هم پیوند دهد. رمانسایر زبان
 »هـا را بـه کـار گیـردهـاي خـود، همـه زبـانمستقیم) منکسر مقاصد و ارزش بیان (غیر

  .)418: 1387باختین، (
بلکه با صداها و آواهاي زنـده  ،ما نه با افراد خنثی و تجریدي ،ايهاي مکالمهدر رمان

برنـد. ه خـود را بـه کـار مـیها، زبان و واژگان مخصوص بداریم. شخصیت سروکارو پویا 
خود وجود نـدارد. از  ةها هستند. فرد بیرون از گفتمان ویژزبانی که عرصه تجلی گفتمان

گفتمان مربـوط بـه هـر  ۀهاي یک رمان به معناي مکالمهاي شخصیت3آوا ۀ، مکالمرونیا
برخـی و از  هاي فردي خـاصهر شخصیتی از ویژگیاي، هاست. در رمان مکالمهیک از آن

نوعی  ةنگري شخصیت، شیوجهات یکه، برخوردار است. این ویژگی شخصی متضمن جهان
از راه واژگان شخصیت به بیان  همهنیاو  بوده کشیدئولوژیاو موضع اجتماعی و  گفتار او

سخن گفتن آنها  ةگویند و نحوها با آن سخن میدر رمان، زبانی که شخصیت«. ندیآیدرم
اسـت. گفتـار هـر شخصـیت، نظـام  خودمختاراي ، مقولهیتمعناشناخبه لحاظ کلامی و 

                                                
1. Polyphony 
2. Parody stylization  
3. voice 
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، گفتار شخص دیگر و به زبـان شخصـی دیگـر هاآنچون هر یک از  ،عقیدتی خود را دارد

و زبـان  فردمنحصـربهست که گفتمان ایدئولوژیک ا هستند. رمان نیازمند افرادي سخنگو
  .)413همان: ( »خاص خود را همراه خود وارد رمان کنند

و  »صـد سـال تنهـایی«دهد که در رمان به ما نشان می ةهاي باختینی درباررهیافت 
فـراد هـا و ا، گفتمان سـنت و مدرنیتـه چگونـه از خـلال شخصـیت»طوبا و معناي شب«

خـود  ةگاه تجلی گفتمان ویژها به عرصهد و این شخصیتشومختلف در داستان ظاهر می
گوي آواها و صداهاي مختلف در ایـن ودهد که در گفتشوند. همچنین نشان میبدل می
  گوي بین گفتمان سنت و مدرنیته را تفسیر کرد. وتوان گفتچگونه می ،دو رمان

  
  صد سال تنهایی

رمان معروف گابریل گارسـیا مـارکز، حکایـت صـد سـال تنهـاییِ  ،»صد سال تنهایی«
ز مهـاجرت پـس ا ،سـت. اورسـولا و خـوزه آرکـادیو بوئنـدیابوئندیا ةهفت نسل از خانواد

اي در نهند. با ساختن خانـهگزیند که آن را ماکوندو نام میگروهی در مکانی سکونت می
. شـودیمـماکوندو، مکان روایت داستان به خانه اورسولا و پس از آن به ماکوندو محـدود 

خوزه آرکادیو بوئنـدیا را بـه هـم  ژهیوبهها آرامش ماکوندو، در ابتداي داستان، ورود کولی
آورند، ذهـن و آخرین اختراعات عالم را به همراه می ،ها که طبق گفته خودند. کولیزمی

کننـد. همچنـین ورود روان خوزه آرکادیو و سپس پسرش آئورلیانو را به خود مشغول می
. بـا قطـار، اختراعـات شـودیمـبه ماکوندو، تحولی در تاریخ این شـهر محسـوب  آهنراه

 ۀکارخانـ سیتأسها و . ورود خارجیدشویم... وارد نما وفن، برق، سیخارجی دیگر مثل تل
اي از خیـال و و مـارکز تمـام ایـن وقـایع را در هالـه زنـدموز به فجایع دیگري دامن می

  آمریکاي لاتین را بازگو کند.  باررنجتاریخ  ،تا به نحوي استعاري زدیآمیدرمواقعیت 
زادي بـا دم خـوك اسـت کـه توسـط در پایان داستان، نسل هفتم خانواده بوئندیا، نو

شود. پدر این نوزاد، آئورلیانو وقتی کـه آخـرین خطـوط مکـاتیبی را ها خورده میمورچه
خواند که صد سال پیش نوشته شده بود، از سرنوشت خود، خانه، خـانواده و ماکونـدو می

 گردد و با خواندن این آخرین خطوط، ماکونـدو بـا طوفـانی از روي زمـین محـوآگاه می
  رسد.شود و رمان به پایان میمی
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  طوبا و معناي شب
اي اسـت کـه پور، حکایت زندگی خانوادهشهرنوش پارسی ۀنوشت »طوبا و معناي شب«

مراحل گوناگون زندگی این خانواده در تنـاظر بـا تـاریخ تحـولات پـیش از مشـروطه تـا 
هاي زنـدگی دغه. شخصیت محوري این رمان، طوبا، زنی است که دغاست 1357انقلاب 

جوید. این رمـان روزمره براي او بسنده نیست و معناي دیگري از حقیقت و زندگی را می
  گیرد. ایران را در برمی ۀنیز حدود صد سال از زندگی یک خانواده و تحولات تجددخواهان

 سـاله ازدواج ودوپنجـاهبـا حـاجی محمـود  یسالگچهاردهاز مرگ پدر، در  پسطوبا 
کند. پس از چهار سال وقتی براي زده را با او سپري میار سال سترون و یخکند و چهمی

گذارد، متوجه قحطی در شـهر و مـرگ بار بدون معیت شوهرش به شهر قدم مینخستین
 از ســران »آقــاي خیابــانی«شــود و همچنــین دلخــراش کــودکی از فــرط گرســنگی مــی

بـه زعـم  خواهـدیمـشـود و کند. طوبا از همسرش جدا مـیطلب را ملاقات میمشروطه
هـاي اما در یک واکـنش منفعلانـه همسـر یکـی از شـاهزاده ،خودش به دنبال خدا برود

هـاي مسئولیت است که بـه تـدریج تمـام مسـئولیتمردي بی ،شود. شوهرشقجري می
اندازد. طوبا از طریق دوسـتان شـوهرش بـا مراتـب سـلوك و زندگی را بر دوش طوبا می

اي هسـتند، هـاي اسـطورهد و همچنین با گیل و لیلا که شخصـیتشودرویشی آشنا می
  کند. ملاقات می

دیوانه و دو فرزندش را به دست طوبا سـپرده، ابوذر، مباشر شوهر طوبا که خواهر نیمه
به آذربایجان، بـاردار شـده  هاقزاق ۀاش ستاره را که در جریان حملخواهرزاده ،او ۀدر خان

طوبـا در  گونـهنیاکنـد. ک طوبـا زیـر درخـت انـار دفـن مـیرساند و بـا کمـبه قتل می
گیـرد. شـود و بـه اسـماعیل، بـرادر سـتاره انـس مـیور میمالیخولیاي روح ستاره غوطه

سـه  نیهمچنـپیونـدد. هاي سیاسی مـیشود و به گروهطوبا بزرگ می ۀاسماعیل در خان
. کمـال پسـري دنـیآیدرمـکودك یتیم دیگر کمال، مریم و کریم تحت سرپرستی طوبـا 

 جیتـدربهشـود و هـاي سیاسـی مـیگستاخ و انقلابی اسـت و پـس از مـدتی وارد گـروه
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کند. مریم، شبی در حالی کـه تیرخـورده خواهرش را وارد فضاهاي چریکی و سیاسی می

کنند میرد. مریم را در زیر درخت انار، در مدفن ستاره، دفن میو می گرددیبازمبه خانه 
در  گذارنـد.کنند و طوبا را تنهـا مـیطی بگومگویی با او خانه را ترك میو فرزندان طوبا 

 اي بـه اعمـاق زمـینآید و با هم در سـفري اسـطورهطوبا می ۀلیلا به خان ،پایان داستان
، تا رمـان، گردندیبازمروند و به کنه اولین تعاریف بشرِ نخستین از زنانگی و مادرانگی می

را نیز ببندد. در نهایـت طوبـا در آخـرین سـطرهاي رمـان پرونده بخش متافیزیکی خود 
  .ردیمیم

   
   »زمین گرد است«مواجهه با دنیاي جدید: 

بـا  »خـود«تـر، مواجهـه سنت با دنیاي جدیـد و مدرنیتـه و در معنـاي عـام ۀمواجه 
اهـالی  ۀاصلی این دو رمـان دانسـت. اولـین مواجهـ يهاهیمادرونتوان از را می »دیگري«

و بـراي  هایی بود که بـه ایـن شـهر آمـده، برخورد با کولی»بیگانه«و  »دیگري«با ماکوندو 
کردنـد و از مواهـب علـم سـخن بـین تبلیـغ مـیربـا، دوربـین و ذرهاختراعاتی مثل آهن

گفتند. ورود این اختراعات جدید باعث حس سرشکستگی و غـبن در خـوزه آرکـادیو می
درایت ظاهر شده بود، تحت اي بایس قبیلهینقش رشود. او که پیش از این در بوئندیا می

ها به مرد خموده و بداخلاقی تبدیل شد که نگران شـناختن ملکیادس و دیگر کولی ریتأث
ایع در دنیـا وقـ«زد: گشت و با خـود حـرف مـیعجایب جهان بود و تمام روز در خانه می

هـاي گاهانه، انواع دسترودخ طرفآندر دو قدمی ما، در  .دهدعجیب و باورنکردنی رخ می
: 1357مـارکز، ( »کنـیمخر در اینجا زندگی مـی مشتکیمثل  شود و ماجادویی یافت می

که از فوایـد علـم و دانـش تا آخر عمر بدون این«گفت: و گاه غرُغرُکنان به اورسولا می )17
  .)20 همان:( »جا خواهیم پوسیددر همین ،برخوردار شویم

تـا  ،هاي طولانی در اتـاقکی در انتهـاي خانـه حـبس کـرداي ماهخود را بر ،خوزه آرکاریو
گذرانـد ستارگان می ۀهاي پیاپی را در حیاط به مطالعبهایش نشود. شکسی مزاحم آزمایش

 يهـايدارزندهشـبو ناگهان شروع به حرف زدن با خود کرد و با وقاري خاص، لرزان از تـبِ 
کشف خود را اعلام کـرد: زمـین مثـل پرتقـال اش بر سر میز نشست و طولانی و خشم خیالی
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بـه  ئـتیهگرد است. بعدها ملکیادس از فهم و شعور او تجلیل کرد که چگونه از طریـق علـم 

آن تئوري تـا آن زمـان در دهکـده  هر چند ؛یک تئوري که عملاً ثابت شده بود، رسیده است
شـانی و شـیفتگی خـوزه ایـن حیـرت و پری .)14: 1357مـارکز، (ماکوندو ناشناخته مانده بـود 

  دهد. را نمایش می »دیگري«آرکادیو بوئندیا، نخستین مواجهه با علوم جدید و با 
رفـت و غـرق که در خیابان راه می - پدر طوبا - ، ادیب»طوبا و معناي شب«در رمان 

ملاصدرا بود، اسب و مرد انگلیسی را ندیده، اسب رم کـرده و  ۀدر یکی از معماهاي اندیش
شلاقش را بلند کرده و با خشونت به صـورت  ،کم به زمین خورده بود. انگلیسیادیب مح

پـس از آن  )5: 1382پـور، پارسی( »!احمق! ابله«اي گفته بود: او کوبیده و به فارسی شکسته
تا از او بخواهد مرد انگلیسی را به خاطر تـوهینی کـه بـه  ،مشیرالدوله رفت ۀادیب به خان

 بـه سـبک فرنگـی و ياخانـهبـار بـا د و در آنجا براي نخستینعلم کرده، بازخواست کنن
رو شـد. در آنجـا ه، روشنایی برق و مناظر شهرهاي اروپـا بـر دیـوار روبـبلندهیپاهاي مبل

وقتـی کـره جغرافیـایی «شد، گردي زمـین بـود. چیزي که بیش از همه باعث هیجان او 
بـه ایـن ترتیـب ) 10همان: ( »ن خوردتکا ،بار دیدبزرگ منزل مشیرالدوله را براي نخستین

، او را به تدریج متوجه تغییرات پیرامونش کرد. دیگـر تشـنگی »انگلیسی«برخورد ادیب با 
آشنایی با علوم  .)11همان: (ملاصدرا و شیخ اشراق فروکش کرده بود  ةاش دربارهمیشگی

آرکـادیو  جدید و اختراعات غربی باعث حیرت و پریشانی ادیب شد و او هـم مثـل خـوزه
ورود مدرنیته  ،خندید. در هر دو رمانرفت و گاه با صداي بلند میبوئندیا در خانه راه می

هـاي ریشـه همچنـان کـهشود، در اولین صفحات رمان با حیرت از گردي زمین آغاز می
چرخش زمـین  ةرنسانس و کشف گالیله دربار ةهاي علمی دورغربی به پیشرفت ۀمدرنیت

  . گرددیازمبو کروي بودن آن 
این دو مرد پریشان با دلایل مختلف سعی کردند به فرزنـدان خـود آمـوزش دهنـد.  

هاي عجیـب و غریـب جغرافیـایی خوزه آرکادیو بوئندیا در اتاقکی که دیوارهایش با نقشه
 ،شده بـود، بـه فرزنـدانش خوانـدن و نوشـتن و حسـاب آموخـت و پسـر دوم اوپوشیده 

داد. حـاجی ادیـب نیـز نو) علاقه و کنجکاوي بیشتري نشان میآئورلیانو (سرهنگ آئورلیا
لازم دانست حقایق دنیاي جدید را خود به دخترش آموزش دهد، پیش از آنکـه کسـانی 
مثل مرد انگلیسی به ایـن کـار اقـدام کننـد. ادیـب بـراي طوبـا از سـفر حـج یـک کـره 
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شـروع بـه آمـوزش جغرافیایی آورد و مثل خوزه آرکادیو بوئندیا بـا کمـک تخیـل خـود 

  .)24همان: (جغرافیاي جهان کرد 
سرگشتگی و شیفتگی خوزه آرکادیو بوئندیا در مقابل اختراعـات و اکتشـافات جدیـد 

اختراعات، اکتشافات و علوم  پریشی و جنون او منتهی شد. همچنان کهدر نهایت به روان
شـاهزاده  ،باعث حیرت، سرگشتگی و خشم حاجی ادیب شده بود. فریـدون میـرزا جدید

هـا ظـاهر زنـدگی غربـی دربارةاي هاي بدبینانهقجري، شوهر دوم طوبا نیز گاهی قضاوت
گفت کـه کشی آب در تهران رواج نداشت، به طوبا میداشت. او در آن زمان که هنوز لوله

خواهند آب تهران را در لولـه کننـد، بـه ایـن ها کارشان به جایی رسیده که میانگلیسی
آب را ببندنـد و شـهر را صـحراي  ۀکثیف نشود، هر وقت که خواسـتند لولـبهانه که آب 

ها سنگریزه بپاشند و قیر بکشند تـا مـردم نتواننـد راه خواهند در خیابانکربلا کنند. می
دانسـت ها میخواهان و آقاي خیابانی را از عمّال انگلیسیها را تمیز کنند. او مشروطهآب

طوبا نیز پـس از  .)94: 1382پور، پارسی(ها بشورانند ه اربابها را علیخواستند رعیتکه می
ها، تنها زنی بود کـه بیـرون از خانـه کـار جه شد دخترش مونس که در فامیل آنآنکه متو

هـا و د فرنگـیکرد، بدون اجازه او ازدواج کـرده، اندیشـید علـت تمـام مشـکلات، ورومی
  .)266: (همانست چیزهایی مثل سینما

یکی از هفده پسر سرهنگ آئورلیانو بوئندیا تصمیم گرفت بـه  ،نو تریستهوقتی آئورلیا
بکشد، نخستین کسی که در ماکوندو قطار را دید، زنـی بـود کـه فریـاد  آهنراهماکوندو 

اي کـه یـک دهکـده را بـه وحشتناك است، مثل آشپزخانه زیچکیآید. دارد می«زد: می
 :این ترتیب اولین قطار بـه ماکونـدو وارد شـد و به) 195: 1357مارکز، ( »دنبال خود بکشد

خـوبی و بـدي،  همهآنشک و یقین،  همهآنگناهی که به دنبال خود قطار زرد رنگ بی«
با آمدن قطار، دیگـر  .(همان) »فاجعه و دلتنگی به ماکوندو آورد همهآنتغییرات و  همهآن

 هــايدو از لامــپاختراعــات و محصــولات مــدرن هــم وارد ماکونــدو شــد. اهــالی ماکونــ
گریسـتند و در کردند. براي مرگ هنرپیشـه مـیرنگ الکتریکی و سینما حیرت میپریده

را تـاب  يبـردارکلاهآن « ،دیدند او نمرده و در نقش دیگري ظاهر شدهفیلم بعدي که می
   .)196همان: ( »سینما را خرد کردند يهایصندلنیاوردند و 
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بـرق  يهـاچراغ«اهـالی ماکونـدو بـود:  ۀند مواجهـطوبا با سینما همان ۀاولین مواجه 

اندامی با کـلاه و کفـش و عصـا هایی آمد و گذشت. مرد کوچکخاموش شد... بعد نوشته
خیلی مضـحک  .کردپرید و کارهاي عجیب میرفت، بالا و پایین میدر روي دیوار راه می

شـد ق بود. چگونه مـیخندید. در جلال و عظمت خداوند غراما طوبا نمی .دار بودو خنده
وقت زیـادي صـرف کـرده  گذشتهشب  االلهبیحبراه برود؟  ،سفید ةتصویر ساده روي پرد

 »کـرداو را دیوانه مـی ،اما همچنان رمز و راز تصاویر ،بود تا معناي تصویر را براي او بگوید
نـد دیدن تصاویر متحرك سینما، طوبا را در جلال و عظمت خداو .)229: 1382پور، پارسی(

درست مثل ایـن بـود کـه «تلفن  ژهیوبهغرق کرد، همچنان که ورود اختراعات مختلف و 
خواهد ظرفیت حیرت اهالی ماکوندو را بیازماید و آنهـا را در حـالتی از خداوند متعال می

 کسچیهـتـا بـدانجا کـه دیگـر  ،خوف و رجاي مـدام، بـین شـک و حقیقـت نگـاه دارد
  )197: 1357مارکز، ( »نهفته استفهمید حقیقت واقعی در کجا نمی

خوزه آرکادیو بوئندیا از دیدن یخ همانند واکـنش طوبـا بـه آسـفالت خیابـان  حیرت
آمدنـد، ها را شنید که به دهکده میاست. وقتی خوزه آرکادیو صداي طبل و کرناي کولی

درس دادن به پسرهایش را ناتمام گذاشت و سه نفري بـراي دیـدن ایـن اختـراع بـه راه 
نیز امینـه خـانم بـه خانـه طوبـا آمـد و گفـت آب  »طوبا و معناي شب«فتادند. در رمان ا

عجیـب را ببیننـد.  ةدستشان هست زمین بگذارند و همراه او بروند به امیریه و این پدید
شسته رها کرد و با دخترش و امینه خانم به سمت امیریـه ها را در تشت نیمهرخت ،طوبا

اختراع «زده از دیدن یخ، آن را خوزه آرکادیو شگفت .)213: 1382ور، پپارسی( به راه افتادند
از دیـدن  پـسدانست. بهت و حیـرت و تحسـین طوبـا  )24: 1357مارکز، ( »بزرگ عصر ما

رفـت بـه طـرف جـوي آب، بـا مشـت آب «آسفالت هم از همین دست بود: امینـه خـانم 
رفـت. هـر سـه ك به هـوا مـیشد، نه خاریخت. نه گلِ میداشت و روي آسفالت میبرمی

   .)213: 1382پور، پارسی( »مبهوت و پر از احساس تحسین مدتی تماشا کردند
توان به دو بخش تقسیم کرد. ورود اختراعات جدید و بیگانگان در هر دو رمان را می 

با خود اختراعات  هایکولروند تحولات در ابتدا کندتر است و  »صد سال تنهایی«در رمان 
 ،و قطـار بـه ماکونـدو آهـنراهبعـدي، بـا ورود  ۀ. در مرحلـآورنـدیما به ماکوندو جدید ر
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شـوند و بـا ها وارد ماکونـدو مـی. به تدریج خارجیدهدیمتغییرات با یک دور سریع رخ 

بـا ورود شـرکت مـوز، مقامـات «شود: می رورویززندگی در ماکوندو  ،احداث کارخانه موز
... همراه خـود بـرده بـودمستبدي دادند که آقاي براون جاي خود را به خارجیان  ،محلی

: 1357(مـارکز،  »گرفتنـدپیر را مـی يهاپاسبانمزدور مسلح به ساطور، جاي  يهاآدمکش
208(.   

یتـه کنـدتر اسـت. ورود نیز در ابتدا روند تحولات مدرن »طوبا و معناي شب«در رمان 
، اولین مواجهـه بـا زنـدگی غربـی را »انگلیسی«خواهی از اشراف براي تظلمّ ۀادیب به خان

تـرین شاهزاده گیل دارد. در نخستین دیدار، باشکوهۀ دهد. طوبا دو دیدار از خاننشان می
یک بخش آن به سـبک ایرانـی و بخـش  .بیندمی آنجاتالاري را که در عمرش دیده، در 

تیرهـاي بـرق و اما به تـدریج  .)96: 1382پور، (پارسی دیگر به سبک فرنگی چیده شده بود
 ۀو براي بار دوم که طوبا به خان) 129(همان:  شودیمغراف در تهران نصب  تلفنهاي سیم

مبلمان شـده و همـه بـا  جاهمهرود، تغییرات به شکل فراگیرتري رخ داده است. گیل می
 .)130(همـان: روند هاي فرنگی در مهمانی حضور دارند و با کفش روي فرش راه میلباس

 طوبا مضطرب و افسـرده بـود. بـه نظـرش«رقصیدند و می مردان با موسیقی غربیزنان و 
... فریدون میرزا در گـوش او نجـوا وسی اجنه در حمام شرکت کرده باشدرسید در عرمی

شـاهزاده گیـل بـه مهمانـان  .)132همـان: ( »کرد که این مجلس یک مجلس فرنگی است
البته این مجلس « .به پایان رسیده استکه عمر مجالس از این دست در روسیه  گویدمی

مجبوریم به  ،میادهیرسنقطه آغاز مجالسی از این دست در ایران است. ما چون دیر از راه 
  ) 134(همان:  »میکن دیتقلسرعت حرکات و رفتار دیگران را 

موز، کارگران کارخانه به اعتراض به وضـع  ۀدر ماجراي کارخان »صد سال تنهایی«در  
کنند. جمعیت معترض که به بیش از سه خود اقدام به تظاهرات و اعتصاب می بد زندگی

جنازه سه هزار مرد و زن و بچـه را  ،هایخارجشوند. رسید، به رگبار بسته میهزار نفر می
و تمام اخبار  )263 :1357(مارکز، اندازند برند و در آب میمثل موزهاي گندیده با قطار می

هاي خود کنند که کارگران به خانهدر اخبار اعلام می ،ا جعل کردهمربوط به این حادثه ر
آنجا از  .)265 (همان:اي بین کارگران و آقاي براون امضا شود نامهاند و قرار است صلحرفته
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استعمارشـدگی را داشـته اسـت، خشـونت  ۀتجربـ ،وطن مارکز در برابر جهان مـدرن که

مـوز نمایـان  ۀکارخان ۀبه شکل آشکاري در فاجعدر این رمان  »دیگري«با  »خود« ۀمواجه
هـا شود. در حالی که ورود مدرنیته به ایران به شکل تدریجی صورت پذیرفته و ایرانیمی

صد سال « برخلاف »طوبا و معناي شب«اند. در استعمار را به شکل مستقیم نداشته ۀتجرب
زنند و اي دست نمیتردهآشکار و گس زیآمخشونتهاي ، بیگانگان به چنین کنش»تنهایی

 ۀخوردن ادیب از انگلیسی، نهایتاً با عـذرخواهی انگلیسـی و هدیـدر مواردي چون شلاق
شود. حتی این امر باعـث آشـنایی حل می مسئلهآورد، این که براي ادیب می ییبهاگران

ظهـور امـر بیگانـه نـه بـا  ،شـود. در ایـن رمـانادیب و به تبع او طوبا با جهان مدرن می
بلکه با مضامینی چون سر کار رفتن زنان، رقـص بـا موسـیقی غربـی و  ،بارخونخشونتی 

  شود.محصولات مدرنیته چون برق، تلفن و سینما تصویر می
گیـري صـریح انتقـاد و موضـع آشکاراشاهد آنیم که  »صد سال تنهایی«همچنین در  

ایـن  ،»و معنـاي شـب طوبا«در  که یحالگیرد. در نسبت به اقدامات بیگانگان صورت می
  نماید.حدودي منفعلانه میاگیري مغشوش، ناواضح و تموضع

  

 با دنیاي جدید ههاي مختلف در مواجهواکنش - 1جدول 
  »طوبا و معناي شب«در رمان   »صد سال تنهایی«در رمان 

  حیرت و شگفتی ادیب  حیرت و شگفتی خوزه آرکادیو بوئندیا
و جنون  پریشیواکنش منفی: درماندگی، روان

  خوزه آرکادیو بوئندیا
واکنش منفی: درماندگی، خشم و بدبینی ادیب، 

  فریدون میرزا و طوبا
  حیرت طوبا در برابر سینما  حیرت اهالی ماکوندو در برابر سینما

  حیرت طوبا در برابر آسفالت  حیرت خوزه آرکادیو بوئندیا در برابر یخ
به بیگانگان در  بارخوناعتراض گسترده و 

  اجراي کارخانه موزم
 اندر جری زیآممسالمتی و یاعتراض جز

  خوردن ادیبشلاق
   

  عناصر بومی در تقابل با مدرنیته
داند. رمان بستري است کـه در آن گو میورمان را صورت آرمانی تحقق گفت ،باختین

هـاي متفـاوت خیزنـد. ایـن آواهـا از خاسـتگاهگو برمیوصداها و آواهاي مختلف به گفت
 یدهسـازماناین آواهـا را بـه نحـوي  ،رمان ةو نویسند ندیآیبرمماعی و ایدئولوژیک اجت
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کند که به نوعی هارمونی دست یابـد. در واقـع بـاختین بـراي تبیـین ایـن مفهـوم از می

جویـد. سـود مـی 1اصطلاح مرتبط با هنـر موسـیقی یعنـی چندصـدایی یـا چنـدآوایگی
گرفتـه شـده و مفهـوم  ه در اصل از موسـیقیاصطلاحی است ک ،فونیچندآوایگی یا پلی«

دهـد. از نظـر میخاییـل بـاختین، گـريِ بـاختین را تشـکیل مـیمکالمـه ۀمرکزي نظریـ
ژانر ادبی اسـت کـه بـه موجـب آن، صـداهاي متعـددِ رقیـب،  ۀیک ۀمشخص ،چندآوایگی

ي د به طور مسـاوتوانگذارد و میژیکی متنوعی را به نمایش میهاي ایدئولوگیريموضوع
د. نویسـنده بـا گـو درگیـر شـوو، در گفـتهـاي نویسـندهداوري یا محـدودیتو فارغ از 

(مکاریـک،  »گیـردهـا قـرار مـیها یا دوشادوش آنلال کلام شخصیتآزادمنشی تمام در خ
1383 :101 ( 

(آمریکـاي  ن آمریکاي لاتین و غرب، غـربمیا ۀدر مکالم »صد سال تنهایی«در رمان 
و  و گاه به خشـونت شودیمم جدید و اختراعات و فرهنگ خود وارد شمالی و اروپا) با عل

و آمریکاي لاتین با تحسین فرهنگ بومی و تخیل بـارور  ورزدقتل و استعمار مبادرت می
. به عبارت دیگر مـارکز بـا توسـل بـه دهدیمگو را ادامه وو شاعرانگی زندگی خود، گفت

بنـدي آواي آمریکـاي لاتـین را صـورت ،فرهنگ بومی، تخیل و شـاعرانگی نهفتـه در آن
کـه  جـایی ؛شـودسنت آمریکاي لاتین با غرب بدل می ۀکند. ماکوندو به مکان مواجهمی

آمیزد و خیـال از واقعیـت قابـل شـناخت نیسـت. هم میحقایق فیزیکی و متافیزیکی در
: 1357(مارکز، بارد گل زرد می ،از مرگ خوزه آرکادیو بوئندیا از آسمان آن پسشهري که 

 يهاپروانـهبـازد، همـواره در اطراف شاگرد مکانیکی که رناتا رمدیوس به او دل می .)127
از مرگ اورسولا، مادر خـانواده، در طبیعـت  پسو ) 246(همان: زرد رنگی در حال پروازند 

   .)292(همان: دهند ها بوي علف هرز میشود و گل سرختغییراتی ایجاد می
هـایی شـباهت بـه داسـتانکنـد، بـیکه مارکز روایت می يزیانگشگفت يهاداستان 

گوي بزرگـی قصه« ،کرده است. مادربزرگ مارکزنیست که مادربزرگش براي او تعریف می
 »رسـیداي بود از جهانی دوردست که از ماوراي او به گوش مـیبود، صدایش گویی زمزمه

هم در »صد سال تنهایی«در رمان  که واقعیت و خیال را ییهاهیمادروناز دیگر  .)7(همان: 

                                                
1. Dialogism 
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ایع شد، اهالی بـه تـدریج خوابی است. این مرض وقتی در ماکوندو شآمیزد، مرض بیمی

زیـادي خـود را بـه دسـت فراموشـی  ةعـد ،)48(همـان:  دآوردنرا به خاطر نمی اسم اشیا
صراري هـر کرد، با اآینده را پیشگویی می ،سپردند. پیلار ترنرا که پیش از این با فال ورق

تر، این فکر را در اهالی برانگیخت: خواندن گذشـته در فـال ورق؛ درسـت مثـل چه تمام
به این ترتیب اهـالی  .)49: 1357مارکز، (کنند موقعی که آینده را با فال ورق پیشگویی می

مـارکز  ةکردند. برگ برندخود را از طریق فال ورق درك می ۀسرنوشت و گذشت ،ماکوندو
خرافات بـومی بینجامـد،  ةبه تشریح ساد آنکهیب ،هاي خیالیدن چنین قصهدر تصویر کر

را در فضـایی خشـک و جـدي  هاداسـتانخواست این مارکز است. چه بسا اگر می »طنزِ«
او  يطنـّازآمدند. تخیل بارور مـارکز و قـدرت تعریف کند، قابل باور و دلپذیر به نظر نمی

یت و شوخی، فیزیک و متافیزیک، جهان واقعـی شود مخاطب در مرز میان واقعباعث می
  و عالم خیال با داستان همراه و همدل شود. 
سنت با مدرنیته، فضایی سیال و رنگـین و  ۀبه این ترتیب در این رمان، حاصل مکالم

شود و بـا هاي آمریکاي لاتین سیراب میها و قصهافسانه ۀانگیز است که از سرچشمخیال
 ،گریـزد. حاصـل ایـن مکالمـهبودنِ صـرف مـیو برّنده از خرافیجادوي طنزي گاه سیاه 

دقیقاً از دل این مکالمه است که زاده  »رئالیسم جادویی«و  واقعیتی جادویی استنمایش 
هـاي و افسـانه يپردازقصـهژانر مدرن رمان غربی را با  ،آمریکاي لاتین ة. نویسندشودیم

، ژانـر مـدرن و غربـی »صد سـال تنهـایی«ن آمیزد. به عبارت دیگر در رماهم میبومی در
پردازد. در رمـان فارسـی نیـز ایـن هاي بومی آمریکاي لاتین میرمان به مکالمه با افسانه

نـویس . رمانداشته استدر کانون توجه قرار  »امر مدرن«و  »سنت«مواجهه و مکالمه بین 
 ؛شـودیمـرو هرگون روباي دیگفارسی در رمان رئالیسم جادوییِ آمریکاي لاتین با مکالمه

سـبک رئالیسـم  ،اي بین فرهنگ آمریکاي لاتین و جهـان مـدرن کـه حاصـل آنمکالمه
  جادویی است. 

 ةانگیـز را بـراي نویسـنداي جدید، خلّاق و خیالرمان رئالیسم جادویی امکان مکالمه
بـا رمـان پور، این بار به مکالمه نویسان فارسی همچون پارسیآورد. رمانایرانی فراهم می

 »صد سال تنهـایی«با متن  »طوبا و معناي شب«پردازند. ارتباط متن رئالیسم جادویی می
بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه اسـت «در جستارهاي بینامتنیت تبیین کرد.  توانیمرا 
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و تنگاتنـگ بـا  هیدوسوبلکه پیوندي  ،نظامی بسته، مستقل و خودبسنده نیست ،که متن

اي مسـتمر گفت که در یـک مـتنِ مشـخص هـم مکالمـه توانیمحتی  سایر متون دارد.
) 72: 1383(مکاریـک،  »د، جریان داردونی که بیرون از آن متن وجود دارمیان آن متن و مت

صـد سـال «و  »طوبـا و معنـاي شـب«مسـتمر میـان  ۀکوشیم تا مکالمـبخش می در این
   و عناصر بینامتنی این دو رمان را تبیین کنیم. »تنهایی

 »صد سـال تنهـایی«است. در  بازگشت ارواحیکی از عناصر بینامتنی در هر دو رمان،  
. نخسـتین روح، روح وگذارندگشـتو بـین آنهـا در  گردنـدیبـازمارواح به نـزد زنـدگان 
ایـن دو  ۀرود. رابطکه به سراغ قاتل خود، خوزه آرکادیو بوئندیا میپرودنسیو آگیلار است 

در اواخر عمر تنها با روح آگیلار در تماس اسـت  ه خوزه آرکادیوشود کنزدیک می قدرآن
شـود و همچنین روح خوزه آرکادیو بوئندیا نیز در خانه سرگردان مـی .)126: 1357(مارکز، 

ی ینشیند. روح ملکیارس کولی هـم کماکـان بـه حضـور نـامربیشتر زیر درخت بلوط می
، طوبا روح سـتاره را »طوبا و معناي شب« در رمان .)71(همان: دهد خود در خانه ادامه می

. روح ستاره به تدریج مانند روح خوزه آرکـادیو بوئنـدیا در حیـاط ندیبیماز مرگش  پس
صـحبت و بـه هـم کـمکمروح سـتاره  .)217: 1382پور، (پارسینشیند خانه زیر درخت می

 یصـحبتهمیتاً به مثل روح آگیلار که نها ،)241(همان: شود براي طوبا بدل می ینینشهم
  شود. با خوزه آرکادیو بوئندیا مشغول می

از  پـس آسـا و مخـرب   باران طـولانی و سـیل  از دیگر عناصر بینامتنی بین دو رمـان،  
موز، بارانی به مدت چهارسـال و  ۀاز مبارزات کارگران علیه کارخان پساست.  یسالخشک

هـوا «هـاي بسـیاري بـه بـار آورد. ییازده ماه و دو روز در ماکوندو باریدن گرفت و ویرانـ
ها شنا کننـد توانستند از در وارد شوند و در فضاي اتاقها میآنچنان خیس بود که ماهی

نیـز بـا بـارش  »طوبا و معنـاي شـب«رمان  .)270: 1357(مارکز،  »ها خارج شوندو از پنجره
روز بـارانی و قحطـی، بـه مـدت هفـت  یسالخشکدر پی  ؛شودوار باران شروع میدیوانه

به نمایش غضب خداونـدي  رفت تاباران نعمت و رحمت اکنون می«شدید باریدن گرفت. 
اي فرو ریخته بود و پسر کوچک خـانواده زیـر آوار شان سقف خانه... در کوچهتبدیل شود

در جنـوب شـهر . هـا را بسـته بـودراه جوي ،مانده بود. خیابان را آب گرفته بود و آشغال
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مردم مجبور بودنـد جلـی بـه سـر  ،در هر دو رمان .)59: 1382پور، (پارسی »سیل به راه بود

  کنند تا از این خانه به آن خانه بروند. 
. شـودیمـمضمون دیگري است که در هر دو رمان به آن پرداختـه  ،دیوانگی و جنون 
طوبـا در  ۀگیـرد. خالـعهده مـیاش را که به جنون دچار شده، به خالهاز پرستاري  ،طوبا

دید که براي او آویخته بودند تا به آسمان بـرود. در رمـان او طنابی از نور می ۀحیات خان
شـود و در اواخـر عمـر بـا نیز خوزه آرکادیو بوئندیا به جنون مبتلا می »صد سال تنهایی«
جـا زیـر ی همـانیاند، با تصور یک طناب نـامربا طنابی او را به درخت بلوط نبسته نکهیا

  نشست. درخت می
که بیش از هـر  »صد سال تنهایی«هاي رمان ترین شخصیتاياسطوره :توان گفتمی 

 »رمـدیوس خوشـگله«و  »ملکیـادس«د، نگیرعادي فاصله می يهاانسانشخصیت دیگر از 
بـا دو شخصـیت  »طوبـا و معنـاي شـب«هستند. در تناظر با این دو شخصیت، در رمـان 

  مواجهیم: گیل و لیلا.  يااسطوره
اي بود که اختراعات جدید را بـه اهـالی ماکونـدو ملکیادس که در ابتداي رمان کولی

کرد، بعدها به چنان شخصیت مهمی تبدیل شـد کـه کـل سرنوشـت خانـدان معرفی می
در واقع پیشگویی و روایت او بود که بر مکاتیب نوشـته  »صد سال تنهایی«و رمان بوئندیا 

یز مانند ملکیادس در نخستین حضور خود در رمان با مظـاهر مـدرن زنـدگی بود. گیل ن
هـاي فرنگـی، . طوبا در خانه او که به سبک فرنگی چیده شده، بـا مهمـانیشودیمظاهر 

 اي در جـاودانشود. شباهت دیگر ایـن دو مـرد اسـطورهارکستر و رقص فرنگی آشنا می
ل عمر دارند و زندگی پرفـراز و نشـیبی گویی هزاران سا ،بودن آنهاست. همچنین این دو

بـود . ملکیادس را خطرات مرگ در جاهـاي مختلـف دنیـا تهدیـد کـرده اندکردهرا طی 
پا را از  نکهیااو به خاطر  ۀقبیل .)24(همان:  و در سنگاپور از تب مرده بود) 15: 1357(مارکز، 

امـا او از سـفر مـرگ  .)41(همـان:  حد علم بشري فراتر نهادند، از روي زمین محو شـدند
   .)50(همان: تحمل تنهایی را نداشته است  زیرا، گرددیبازم

شود که زنـدگی او بـه پـیش از پیـدایش از داستان به این موضوع اشاره می ییجا در
سوزانند. ولـی او بـه جـاودانگی نهایتاً جسدش را با جیوه می .)68(همان:  گرددیبازمبشر 
 .)71(همـان: دهـد ی به زندگی خود ادامه مـییحضوري نامر رسد و در خانه اورسولا بامی
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سـال  همـهآنبیند کـه پـس از از مرگش، آئورلیانوي دوم او را در اتاقش می پسها سال

  .)164-163(همان: کند هنوز پاکیزه است و از آن پس هر روز بعدازظهر او را ملاقات می
لـیلا بـه جـاودانگی دچـار اسـت گیل نیز زندگی پرفراز و نشیبی داشته و به همـراه  

سال پیش (از زمان حمله مغـول)  صدهفت. گیل سرگذشتش را از )413: 1382پور، (پارسی
. در داسـتان زنـدگی پردازدیمکند و در واقع به خوانش تاریخ ایران براي طوبا تعریف می

ر دو در مرکـز توجـه قـرار دارد. گیـل و ملکیـادس هـ »امـر بیگانـه«با  »خود« ۀمواجه ،او
کننـد. گیـل در هاي مختلـف را نقـل مـینسل موجودات مافوق بشري هستند که روایت

ها، براي تبیـین مواجهـه بـا ایرانیان مقابل مغول العملعکسخواهد از الگوي روایتش می
ها استفاده کند و آن را بـا وضـعیت فعلـی ایـران مقایسـه کنـد. روایـت گیـل، بـه غربی
انجامد و در ملاقـات می 153کتاب تا صفحه  141از صفحه گوییِ (مونولوگ) بلندي تک

بـازگو ) 210تـا صـفحه  200(از صفحه ادامه سرنوشت خود را در یازده صفحه  ،بعدي با طوبا
سـال تـاریخ  صدهفتصفحه ضمن روایت زندگی خود،  وچهارستیب. گیل در این کندیم

 ۀبیگانگـان و مهاجمـان، روحیـ ایرانیان مقابـل العملعکسایران را با تفسیرهاي خود از 
پـور را کند، تا در این ملغمه، رمان پارسیستیزي، عرفان ایرانی و تائوئیسم ترکیب میزن

ایـن قسـمت  رسـدیمـدهد. اما به نظر  فرامکانی و اساطیري ارتقا - به سطحی فرازمانی
آن، گسسـته از  ترمهمگویی است و خواننده را سرمی برد و پر از کلی ۀرمان بیشتر حوصل

 اي نادلچسـب بـدلمانـد و در نهایـت بـه قطعـهاز بخش اصلی رمان، در فضا معلـق مـی
  شود.توان گفت رمان دوپاره میمی به طوري که ،شودمی

گـویی را در برابـر داند و مونولوگ و تکگویی میورمان را مظهر منطق گفت ،باختین
 ةهـاي بـاختین دربـارمبنـاي اندیشـهدهد. گفته شد که اساساً دیالوگ و مکالمه قرار می

دانـد، حـال آنکـه از را جوهر رمان می گردد. باختین مکالمهحول محور مکالمه می ،رمان
منظر او جوهر شعر، مونولوگ است و تفکر شاعرانه به رغم همه لطافت و حساسـیتی کـه 

ب عواقب . وي در بااست دهیرسگرا و به وحدت هاي تمامیتکند، نمود گفتمانتبلیغ می
کنـد کـه بیـرون از گویی در نهایت انکار میتک«: دهدیمو پیامدهاي ناشی از آن هشدار 

اعتبـار وجـود دارد.  ۀآن آگاهی دیگري با همان حقوق و قادر به پاسخی به همـان درجـ
 بـا حقـوق مسـاوي »مـن«گویی به انکار غیر و استقلال و کفایت آن بـه عنـوان یـک تک
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 ،نسـبت بـه پاسـخ غیـر رونیاکامل و کافی است و از  خوديخودبهگویی . تکزدیخیبرم

 توان مؤثري براي آن قائل نیست.نشیند و هیچ ناشنواست و به انتظار چنین پاسخی نمی
  .)203: 1377(تودورف،  »کند که آخرین کلام استگویی وانمود میتک

حـل شـده و هاي بلند گیل، تکلیـف بسـیاري از مسـائل تـاریخی ایـران گوییدر تک
کلام آخر است. همچنین روایـت لـیلا در ده  ،هاو تحلیل هاحلراهشود که این وانمود می

اي و همسر گیـل، طوبـا را از آخر رمان هم به همین منوال است. لیلا، زن اسطوره ۀصفح
کشاند و در ایـن سـفر بـه زمـان و اعماق زمین می »ژرفا«هاي درخت انار با خود به ریشه

ایع و وقـ با ترکیب نظریات یونگ، شـعر حـافظ تا ،گرددیبازمها ستین انسانپیدایش نخ
زن و مـرد  ۀ... به نخستین تعاریف از زنانگی، مادرانگی و رابطتاریخی چون حمله مغول و

از نظر باختین، رمانی است که در آن مؤلف بـه عنـوان یـک آواي  1برسد. رمان چندآوایی
طوبـا و معنـاي «اما در این بخشِ رمان  .)37: 1380(آلـن،  شودراهبر وارد اثر نمی ۀمقتدران

، نویسنده گویا از برآوردن این امر نـاتوان بـوده اسـت. در ایـن صـفحاتِ رمـان کـه »شب
شـنویم کـه ، بـه واقـع صـداي مؤلـف را مـیردیـگیبرمـهـاي گیـل و لـیلا را در روایت

ده و مسـائل مختلفـی را رمقولات مختلف ایراد ک ةهاي مبسوط و نمادینی دربارسخنرانی
کنـد و حل و تبیین می کیبهکیشود، فکران ایرانی محسوب میذهنی روشن ۀکه مشغل

  کند. کلام آخر را بیان می ،کند در این مسائلوانمود می
شوند. اما بـه زعـم هاي گیل و لیلا مقهور دیدگاه نویسنده میبدین ترتیب شخصیت 

هاي مختلف با آگاهی نویسنده مخلوط اهی شخصیت، آگییچندآواهاي باختین، در رمان
پـور شوند. اما این بخش رمـان پارسـیها مقهور آگاهی نویسنده نمیشود و شخصیتنمی

ملکیـادس کـه بـه  ،»صد سـال تنهـایی«ها نیست. در حالی که در رمان واجد این ویژگی
بـرد و از یش میاي خلاق پنوعی راوي این داستان است، روایت خود را به صورت مکالمه

راوي  ،بـرخلاف گیـل کند. به عبـارت دیگـر، ملکیـادسگویی و ایراد بیانیه پرهیز میتک
  برد.روایت خود را پیش می ،گو نیست و در دل مکالمهتک

  
  

                                                
1. Poly phonic 
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 مقایسه تطبیقی شخصیت گیل و ملکیادس -2جدول 
  »طوبا و معناي شب«گیل در رمان   »صد سال تنهایی«ملکیادس در رمان 

  مدرن در رمان، همراه با مظاهر زندگینخستین ظهور   ین ظهور در رمان، همراه با اختراعات جدیدنخست
  هاي مختلفراوي نسل  هاي مختلفراوي نسل

  دچار جاودانگی  دچار جاودانگی
  راوي مکالمه باور  گو (مونولوگ باور) و آواي مقتدرانهراوي تک
صـادق  »بـوف کـور«رمان معروف ایرانی، پردازي گیل و لیلا از پور در شخصیتپارسی

 »بـوف کـور«هدایت بهره برده است. سرگذشت طولانی گیل در نهایـت بـا زنـدگی راوي 
پـور، (پارسـیگزینـد شود و در ري اقامت میمی »بوف کور«خورد. گیل وارد رمان پیوند می

شخصـیت  شود کـه دربدل می »بوف کور«و لیلا به همان زن اثیري داستان  .)207: 1382
گونه که مارکز در مواجهه بـا مدرنیتـه و هم دارد. همان لکّاته را با - خود دو جنبه اثیري

 هـاي آمریکـاي لاتـین تکیـههـا و افسـانهآواي آمریکاي لاتین به قصه يبندصورتبراي 
  جوید. پور نیز به ادبیات معاصر فارسی توسل میکند، پارسیمی

و زن اثیري و تصویر او بر گلـدان، میـراث  »بوف کور« پور علاوه بر انتخاب رمانپارسی
هاي ایرانی را مورد توجه قرار داده است. وي بـراي آنکـه بخـش تصویر زنان زیبا در نگاره

کوشـد بـه آن فضـایی اي و خیالی رمان را قابل پـذیرش و قابـل بـاور کنـد، مـیاسطوره
هـاي عـادي ه از سـطح آدمکـ »بوف کـور«هاي رمان شاعرانه بدهد و با تکیه بر شخصیت

اند و زیبایی زنانی که تصویرشان در ادبیات و نقاشی ایران ماندگار شده، سـعی فراتر رفته
آیـد کـه اي دست بزند. اما به نظر میدارد به خلق یک فضاي خیالی و شاعرانه و اسطوره

ورت کـار بنیـادینی صـ ،در این کار چندان موفق نبوده و با تزریق این عناصـر بـه رمـان
هاي بومی و فرهنگ آمریکاي لاتین نپذیرفته است. در حالی که شاعرانگی، خیال، افسانه

شده به سـاختار رمـان چنان با رمان مارکز عجین شده که هرگز چیزي اضافی و یا تزریق
ساختار جدیدي از رمان را رقم زده و  ،آیند. مارکز در واقع با این عناصر بومیبه نظر نمی

کـه ایـن تعریـف جدیـد رمـان، همـان  ،رسـدی از رمان و سبک رمـان مـیبه تعریف نوی
  . است »رئالیسم جادویی«
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یعنی عالم طبیعی و مابعدالطبیعی  دو سطح متباین حقیقت ،»طوبا و معناي شب«در 

که همخوانی چندانی با هم ندارند و بـه ایـن ترتیـب  ندیآیدرمبه صورت دو جهان مجزا 
  شود. هم تقسیم میرمان به دو پاره گسسته از 

صـد سـال «توان شبیه به شخصیت رمدیوس خوشگله در رمـان شخصیت لیلا را می 
هـاي هـر دو رمـان محسـوب تـرین شخصـیتدانست. این دو زن کـه از خیـالی »تنهایی

 ،برخوردارند. مردان از عشـق رمـدیوس خوشـگله يآورشگفت، هر دو از زیبایی شوندیم
رود و لیلا نیز چون مخمل راه مـی .)173: 1357(مارکز،  دهندخواب و خوراك از دست می

 .)104: 1382پـور، (پارسـیگذارند مردان دیوانه و مجنون سر به دنبالش می ۀرقصد و گلمی
کـرد، ناگهـان اش را در باغ تا میهاي هلنديرمدیوس خوشگله در روزي که فرناندا ملافه

سـاعت چهـار  همچنـان کـه« :زمـین نیفتـدها را چسبید تا بـه از زمین بلند شد و ملافه
ها در سپهر اعلی، جایی که حتی بلنـدپروازترین رسید، همراه ملافهبه انتها می بعدازظهر

رمدیوس  .)207 :1357 ،(مارکز »رسیدند، براي ابد ناپیدا شدپرندگان خاطرات نیز به او نمی
از  ،افتـادبه یاد این موضوع می گاهشد، اما زن برادر او فرناندا، هرخوشگله براي ابد ناپیدا 

کـه رمـدیوس خوشـگله  طورهمـانشـد! هایش را برده، دلگیر میملافه نکهیااو به خاطر 
رود. ها رفت، لیلا هم در پایان رمان به همراه طوبا به اعماق زمین فرو مینهایتاً به آسمان

کـرار شـده، ت »طوبا و معناي شب«مضمون صعود به آسمان همچنین در بخش دیگري از 
کوشـد از شود و خاله طوبـا مـیوقتی که طنابی از نور از گنبد مسجد تا زمین آویزان می

  .)113: 1382پور، (پارسیآن بالا برود 
  

 مقایسه تطبیقی شخصیت لیلا و رمدیوس خوشگله - 3جدول 
  »طوبا و معناي شب«لیلا در رمان   »صد سال تنهایی«رمدیوس خوشگله در رمان 

  العادهزیبایی خارق  العادهقزیبایی خار

  شود.رود و براي ابد ناپیدا میها مینهایتاً به آسمان
در پایان رمان به همراه طوبا به اعماق زمین 

  رود.فرو می
   

مشترك بین دو رمان است که با جهان علّی و  يهاهیمادروناز دیگر  پیشگویی آینده
نو بوئندیا که از کودکی توانایی پیشگویی معلولی طبیعی سازگاري ندارد. سرهنگ آئورلیا
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چهار مرتبـه  ،این قدرت پیشگویی. )42: 1357(مـارکز، داشت، آمدن ربکا را پیشگویی کرد 

 .)126(همـان: او را از مرگ نجات داده بود. او همچنین مرگ پدرش را هم پیشگویی کرد 
. او بـه خانـه سرخپوسـت هـم پیشـگویی شـد ةمرگ خوزه آرکادیو بوئندیا توسط کاتائور

از ایـن حـرف  پـسبازگشته بود تا به قول خودش در تشییع جنازه سلطان شرکت کند. 
 .)127(همـان: کاتائوره به اتاق خوزه آرکادیو بوئندیا رفتند و متوجه شدند او مـرده اسـت 

خـود  ۀتیرش را برداشـت و تنهـا گلولـه را بـه سـینوقتی سرهنگ آئورلیانو بوئندیا هفت
که چرا شـیر دو، اورسولا در آشپزخانه، از اینست در همان لحظه در ماکوندر«شلیک کرد، 

شیر پر از کـرم بـود. بـا  ۀجوشد، تعجب کرد و در قابلمه را برداشت. قابلمروي اجاق نمی
   .)158(همان:  »تعجب گفت: آئورلیانو را کشتند

روز بعـد از  یک«کرد. بودن فرزندش را نیز چون مرگ او شهود میزنده ،البته اورسولا
سـر خـود را بـه زد، صـداي پظهر، وقتی در آشپزخانه خمیر شیرینی را با شیر به هم می

. یک هفته بعد، خبـري کـه معلـوم نبـود از ..»آئورلیانو بود«زنان گفت: وضوح شنید. فریاد
 .)111(همـان:  »کـرد دیأیتبینی او را به نحو وحشتناکی ، پیشگرفته استکجا سرچشمه 

سـانتا  .)117(همـان:  ا نیز مکان اعدام سرهنگ را در قبرستان پیشـگویی کـردربکا بوئندی
داد، مـرگ اورسـولا را پیشـگویی کـرد. سوفیا دلاپیداد از تغییراتی که در طبیعت رخ می

   .)243(همان: آمارانتا نیز در پیشگویی مرگ خود موفق بود 
نـد. طوبـا شـأن کنزنـان هسـتند کـه پیشـگویی مـی ،»طوبا و معناي شب«در رمان  
خود را از روح ستاره داشت. این روح ستاره بود کـه طوبـا را از اخبـار آینـده  ۀگویانغیب

: طوبا بچه گفته بودواري به صداي زمزمه«روح ستاره  .)241: 1382پور، (پارسیکرد خبر می
سـقط و طوبا به زیرزمین خانه رفته و مونس را که ) 263(همان:  »دیگر به دنیا نخواهد آمد

خورد، دیده بود. مونس پس از این ماجرا بـراي همیشـه جنین کرده و در خون غوطه می
که بچه  طورهمانستاره دیگر به دنیا نیامد.  ینیبشیپنازا شد و بچه او و اسماعیل طبق 

اي به دنیا نیامد. مـونس دیگر هیچ بچه ،مریم هم به دنیا نیامد. به این ترتیب در آن خانه
آورد و در مسـیر سـلوك شـاه روي مـیسقط جنین به حضرت گداعلی ۀدثهم پس از حا

چند روز پس از «کند: شود و پیشگویی میعرفانی خویش دچار الهامات پیش از وقت می
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اسماعیل امـروز « :یک روز صبح مونس از خواب برخاست و گفت ،شاه از کشورخروج رضا

راهـی زنـدان شـد. در راه گرفـت و اداره را به حال خود گذاشت. درشـکه . »شودآزاد می
بیشـتر در  یسـاعتکیگفت. حق بـا او بـود. می »یا شفیع، یا وکیل، یا وهاب« یکسره ذکرِ

   .)286: 1382پور، پارسی( »مقابل درِ زندان نمانده بود که اسماعیل از دروازه بیرون آمد
  

 مشترك بین دو رمان يهاهیمادرون -4جدول 
  »طوبا و معناي شب«ان رم  »صد سال تنهایی«رمان 

  بازگشت روح آگیلار
  بازگشت روح خوزه آرکادیو بوئندیا

  بازگشت روح ستاره

نشستن روح خوزه آرکادیو بوئندیا زیر درخت 
  حیاط

  نشستن روح ستاره زیر درخت حیاط

  و مخرب آسالیسباران طولانی،   و مخرب آسالیسباران طولانی، 
  دیوانگی و جنون:

  بیند.ی مییاب نامراي که طندیوانه
  دیوانگی و جنون:

  بیند.ی مییاي که طناب نامردیوانه
  پیشگویی آینده  پیشگویی آینده

 

شـد، اساسـاً بوئنـدیا محسـوب مـی ةجده خـانواد ،شغل پیلار ترنرا که بعد از اورسولا
پیشگویی با فال ورق بود. او براي نخستین بار با لبخندي غمگـین لـب خـود را گزیـد و 

یی کرد که آئورلیانو [سرهنگ آئورلیانو بوئندیا] براي جنگ خوب است، تیرهـایش پیشگو
هـاي مختلـف خـانواده نـزد پـیلار ترنـرا نسل .)73 :1357 ،(مارکز! خوردیمخوب به هدف 

شان را پیشگویی کند. پیلار ترنرا در فال ورق، مرگ آئورلیانو خوزه (پسر رفتند تا آیندهمی
بوئندیا) را دید و از او خواست که از خانه بیرون نرود. اما او رفت و  خود و سرهنگ آئورلیانو

تفنگـی  ۀالبته سرنوشت آئورلیانو خوزه چیز دیگري بود. ولی گلول«گلوله به قتل رسید.  با
، در اثر اشتباه فال ورق شلیک رفته بوداش بیرون بود و از سینه که از پشت او داخل شده

گوشانه با عناصري که بینیم که مارکز چطور بازیتیب میاین تر به .)138(همـان:  »شده بود
کند و طنز خلّاق خود را ، شوخی میاستالطبیعی در نوسان  يبین جهان طبیعی و ماورا

  پور فاقد آن است.طنزي که عمدتاً رمان پارسی ؛گیردبه کار می
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ی شـده و در در واقع یک بار توسط ملکیادس پیشگوی »صد سال تنهایی«وقایع رمان  

کننـد مکاتیـب را هاي مختلف خانواده بوئندیا سـعی مـیمکاتیب نوشته شده است. نسل
در نهایـت  ،کـه در پیشـگویی ملکیـادس آمـده طورهمانرمزگشایی کنند و بخوانند. اما 

کنـد. آخـرین پیشـگویی، ایـن مکاتیـب را رمزگشـایی مـی ،پسر رناتا رمدیوس ،آئورلیانو
ي ملکیادس در مکاتیب توسط آئورلیانو اسـت، آخـرین خطـوط هاشدن پیشگوییخوانده

برد و از جهـان رسد و ماکوندو را طوفانی با خود میشود، رمان به پایان میکه خوانده می
  .شودیممحو 

  سنت                                                                                    مدرنیته
ــی ــان غرب ــه                                                                                رم ــانهقص ــه، افس ــاي عامیان ــا ه            ه

فرهنگ بومی آمریکاي لاتینو                                                                                  
  
  

  
  

  صد سال تنهاییرئالیسم جادویی در 
  

  »صد سال تنهایی« سنت با مدرنیته در رمان ۀرئالیسم جادویی؛ ماحصل مواجه -1شکل 
  

  مضامین شبه عرفانی و رئالیسم جادویی 
رمانی بنویسد که آواي سرزمینش در آن شـنیده شـود،  کهآنمارکز براي  همچنان که

مضـامین پور بـه دامـان کند، پارسیاستفاده می وطنانشهمالطبیعی  ياز اعتقادات ماورا
گـرود. طوبـا کـه در جـوانی گـري و سـلوك و مریـد و مـرادي مـیعرفانی، درویشیشبه
کند. دختـرش مـونس خواست به دنبال خدا برود، به سلوك درویشی گرایش پیدا میمی

دهـد. سـلوك درویشـی چنـان در بـین راه او را ادامـه مـی ،نیز در سیر و سلوك عرفانی
طلبـان و هـم ر جریـان مشـروطه، هـم مشـروطههاي رمان ریشه دوانـده کـه دشخصیت
میرزا، شاهزاده کنند. شاهزاده فریدونکاران قجري از ادبیات درویشی استفاده میمحافظه

خواهـد بـه آیـین کرد که میگاه ادعا میشوهر طوبا، سبیل درویشی داشت و گه و قاجار
 ه اگر به پنجـاهک«شاهزاده در شب زفافش پیش دوستانش ادعا کرد درویشی سر بسپرد. 
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پـور، (پارسـی »درویشان وارد خواهـد شـد ۀبه حلق - کند برسدکه فکر نمی -سالگی برسد 

: شـاه و گـدا علـی کندیمکند که از دو کس پیروي در جاي دیگري ادعا می .)83: 1382
  . )99(همان: شاه 

لوك زند، به حقیقـت طالـب سـمیرزا که براي او تار میمرتضی ندیم شاهزاده فریدون
میـرزا  .)90(همـان: و به تناسخ اعتقـاد دارد ) 81(همان: بیند صادقانه می ياهایرؤاست. او 

طلبان و شیخ محمد خیابانی گرایش دارد، بدون ابوذر، مباشر شاهزاده نیز که به مشروطه
طلبـی، تنهـا دوسـت دارد بـه آقـاي خیابـانی سـر بسـپرد و شناخت دقیقی از مشـروطه

  کند. با اصطلاحات درویشی بیان می اش راخواهیمشروطه
  

  سنت                                                                                                                                         تهیمدرن 
      شبه عرفانی، ادبیات معاصر فارسی،  نیمضام                                                                                   ی     مان غربر

  ی                    فارس اتیمعشوق در هنر و ادب ریتصو
  
  
  

  طوبا و معناي شبرئالیسم جادویی در 
  »طوبا و معناي شب«سنت با مدرنیته در رمان  ۀرئالیسم جادویی؛ ماحصل مواجه -1 شکل 

  

 آنکهکه مریدان زیادي دارد، براي  یت همیشه موجه و نورانی رمانشخص ،شاهعلیگدا
بـر طوبـا ظـاهر شـده و فـردا  شبمهینطوبا بداند در حریم توجه او قرار دارد، ساعت دو 

اسـم او را  ،کنان بـا طوبـاپرسد. همچنین در جلسه آشتیشب قبل از او سؤال می دربارة
رفت. به این ترتیب تجلـی کـوچکی از انـوار صدا زد و دستش را بلند کرد و تا سقف بالا 

   .)263(همان: شده بود حقیقی حضور الهی بر طوبا مکشوف 
آمـده اسـت. نخسـتین کشـیش در  »صـد سـال تنهـایی«این صحنه عینـاً در کتـاب 

 ،ماکوندو، کشیش نیکانور براي مجبور کردن اهالی به کمک مـالی بـراي سـاخت کلیسـا
کـرده پسري که در مراسم نماز بـه او کمـک «ست زند: د العادهخارقسعی کرد به عملی 

شـد. کشـیش ، یک فنجان شکلات گرم و غلیظ براي او آورد که از آن بخار بلنـد مـیبود
دهـان خـود را پـاك  ،فنجان را لاجرعه سر کشید و با دستمالی که از آستین خود بیرون آورد
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همه دیدنـد کـه  وقتآناشت. کرد. سپس بازوان خود را از هم گشود و چشمانش را بر هم گذ

  .)78 :1357 ،(مارکز »متر از زمین بلند شدپانزده سانتی ةپدر روحانی نیکانور به انداز
کـرد و در رمـان بـا از آن پس پدر روحانی در مواقع لـزوم ایـن نمـایش را اجـرا مـی

. نمایشی که در هر دو رمـان بـه عنـوان یـک عمـل شودیماز آن یاد  »آزمایش شکلاتی«
این نمـایش بـا چاشـنی طنـز  ،»صد سال تنهایی«شود. اما در الطبیعی تصویر می يراماو

  رمان همراه است.  ةنویسند
  

  گوهر کارناوالی در رمان 
  هـــاي میانـــه کـــاربرد اصـــطلاح کارنـــاوال مربـــوط بـــه ادبیـــات اروپـــا در ســـده

در تین بـود. مند به کار برد، بـاخشود. اما اولین کسی که این اصطلاح را به طور نظاممی
کارنـاوال در ادبیـات از طریـق آثـار او اهمیـت یافـت. مقصـود بـاختین از  ةایـد قتیحق

هـاي غیـر رسـمی هاي عمـومی و جشـنکارناوال، شیوه و روشی است که در آن شوخی
رسمی در فرهنـگ و متـون کلاسـیک، قـرون  1مردمی اقدام به براندازي اقتدار مرجعیّت

  کند. رنسانس می ةوسطی و اوایل دور
اي گـون، هجـوآمیز و مکالمـهباختین رمان را وارث مدرن این سنت غیر رسمی، هزل

هـاي اصـلی در یکـی از مشخصـه ،یگـونگزبانوارگی دانسـت. از منظـر او چنـدوالکارنا
است که بـا  بر آنزیرا در آثار یا قطعات کارناوالی، عموماً قصد  ؛شودکارناوال محسوب می
، سلطه و تحکم صداي رسمی غالب بـه مبـارزه طلبیـده شدهسرکوبآزادسازي صداهاي 

هاي ایدئولوژیک متفـاوتی متعلق به خواستگاه آزادشدهشود. از آنجا که صداهاي متفاوت 
 کیدئولوژیـاهستند، به صورت بالقوه از نیرویی عظیم و چندگانه براي مقابله بـا صـداي 

بار دیگر از سـر گرفتـه  ،رسمی شدن غدغنخنده در کارناوال پس از «حاکم برخوردارند. 
ایـن  ۀگذارنـد و بـاختین ادامـبنديِ سبک گفتار و رفتار را کنار میلایه ،در کارناوال .شد

 یابـد. ایـنمـی »دون کیشـوت«یـا  »پانتاگروئـل«و  »گارکانتوا«آثاري مانند  را درترتیبات 
آنها به کار گرفتـه  هاي گوناگونی از کلام درسیاق ویژهها چندصدایی هستند، اما بهرمان

                                                
1. Authority  
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نقـاب از روي  ،شـودهاي مقامات رسمی انتقاد میشده است. به این منظور که از گفتمان

  .)65 -66: 1382(سید،  »شودها کشیده میاین گفتمان
در این بخش سعی بر آن است تـا گـوهر کارنـاوالی در ایـن دو رمـان بررسـی شـود. 

، مارکز نیز در تقابـل بـا زدیخیبرمهاي مسلط که کارناوال به مقابله با گفتمان طورهمان
بـرد. مـارکز گفتمان مسلط الگوي رمان غربی، از عناصر سنتی آمریکاي لاتین بهـره مـی

هاي عامیانه را در مقابل عناصر پردازي، جادو و قصهعناصر فرهنگ بومی کشورش، خیال
اي مـا بـین سـنت المـهدهد. از این تقابـل، مکغربی (اروپایی و آمریکاي شمالی) قرار می

تـوان سـبک که حاصـل ایـن مکالمـه را مـی دهدیمغربی رخ  ۀآمریکاي لاتین و مدرنیت
  رئالیسم جادویی دانست.

فرانسـوا «هـاي خوانش جدیدي از رمان ،)1965( »رابله و جهان او«کتاب  درباختین  
اسـت کـه رابلـه دانـد و بـر آن ها را واجد گوهر کارناوالی مـیدهد و آندست میبه  »رابله

بـار امـا ایـن ،هـاآن برسـاختنتمامی نمادهاي رسمی و جدي را واژگون کرد و سپس بـه 
تصـاویر فرهنگـی مردمـی و فولکلوریـک را بـه کـار «همخوان با قواعد آزادي پرداخت. او 

از ارتباط بیافرینـد و علیـه الگـوي رسـمی و اسـتوار بـه پایگـان  ياتازهتا الگوي  ،گرفت
پایگـان  ۀآفریـدگان خـود را سـاخت، باژگونـ گـانیپا هـمکند. امـا او  اجتماعی مقاومت

الگوي رسمی و «اگر در جهان رمان، الگوي رمان غربی را  .)106: 1380(احمدي،  »اجتماعی
مارکز هم صـادق اسـت؛ او  ةبدانیم، این توضیح باختین دربار »استوار به پایگان اجتماعی

اي از رمـان می و فولکلوریک کشورش، الگـوي تـازهنیز با استفاده از تصاویر فرهنگی مرد
  گیرد.هاي رمان غربی قرار میآفریند که در مقابل سبکمی

پور نیز همچون مارکز، برابرنهاد گفتمان مسلط رمان غربی، از عناصر فرهنگـی پارسی
. او از مضامین عرفانی، زیبایی معشوق در سنت ایرانی (لیلا) و ادبیات بردیمخویش سود 

ویی دکوشد به یک نوع سبک رئالیسم جابرد و میعاصر ایران (بوف کور هدایت) بهره میم
  شود.گاه در این امر موفق نمی ،شدگفتهکه پیش از این  طورهمانایرانی برسد. اما 

خنـده از فرهنـگ بـارة اش درریـزي نظریـهکه بیان شد، باختین براي پـی طورهمان
رابله و جهـان «. او در کتاب کنداوایل رنسانس استفاده می هاي میانه واواخر سده ۀعامیان

دانـد کـه در برابـر لحـن تجلیات و صور طنزآمیزي مـی دوبندیقیبکارناوال را جهان ، »او
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 .)Bakhtin, 1984b: 72(کنـد جدي و رسمی فرهنگ کلیسـایی و فئـودالی قـد علـم مـی
فرهنـگ  را کـه یمراتبلهسلسـکارناوال از طریق نوعی ضد فرهنگ دموکراتیک مردمـی، 

منشـی جـایگزین جـدیّت خنده و شـوخ ،کند. در کارناوالواژگون می وضع کرده،رسمی 
درگیـر شـدن بـا صـداهاي دیگـر بـه  ۀصدایی یا صداي غالب به واسـطشده و اقتدار تک

بازتـاب ؛ گراسـتکارناوال، مردمی و بـه لحـاظ احساسـی جمـع«شود. چالش کشیده می
کنـد و یـا بـا آنهـا برخـورد مـی يدارجانـبیدئولوژي حاکم یـا بـا است که ا ییهاارزش
و  مراتبسلسـلهکـردن تمـامی ضـروري آن، وارونـه ۀگیـرد. یـک مشخصـشان مینادیده
شـوند و هـا خردمنـد مـیاحمـق؛ گـرددمعلق مـی مراتبسلسلههاي رسمی است. نگرش

تـوهم، بهشـت و دوزخ، واقعیّت و ؛ شوندقلمروهاي مستقل به هم آمیخته می .شاهان گدا
   .)315: 1375(سلدن،  »شودروح و جسم، مرگ و زندگی همگی آشفته می

نیز همانند کارناوال، واقعیـت و  »طوبا و معناي شب«و  »صد سال تنهایی«در دو رمان 
و  زنـدیآمیدرمـو روح و جسم بـا هـم  فیزیکی و متافیزیکی، مرگ و زندگیتوهم، جهان 

ست، تاریخ از نی جداشدنیخیال از واقعیت  ،ود. در این دو رمانشها آشفته میمرز بین آن
وآمدنـد و کننـد، در رفـتگان با هم زندگی مـیاسطوره و مرگ از زندگی. مردگان و زند

ایـن درهـم آمیختگـی  ،شـود مخاطـبباعـث مـی آنچهدهند. اما را دلداري می دیگرهم
طوبا و معناي «ابل پذیرش رمان بپذیرد ولی گاهی در مق »صد سال تنهایی«قلمروها را در 

در  »طوبـا و معنـاي شـب«منشـی در رمـان جوهر طنز و شوخ نبودنمقاومت کند،  »شب
بـا  مراتبسلسـله، واژگونی »صد سال تنهایی«است. در  »صد سال تنهایی«مقایسه با رمان 

را واژگـون کنـد و  مراتبسلسـلهکوشـد پور میطنز، شوخی و آیرونی همراه است. پارسی
لمروها را در هم بیامیزد، اما عمدتاً با نگاهی جدي. گاه با آوردن شخصیت ابله (شخصیت ق

بکاهد، ولی در مجموع چندان توفیقی در  »جدیت«کوشد از بار سنگین دو خاله دیوانه) می
قلمروهـا در رمـانش، یعنـی در  آمیـزيبخش هم نیترمهمکند. او در این امر کسب نمی

ستیزي را کوشد تکلیف تاریخ ایران و تاریخ زندیت و سرعتی میزندگی گیل، با چنان ج
  شود. هاي رمانش بدل میروشن کند که این بخش به یکی از بدترین قسمت
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طوبـا و «و  »صـد سـال تنهـایی«بررسی عناصر بینامتنی دو رمـان  ،نوشتار حاضردر  
تـوان ایـن دو رمـان را مـیمشـترك  ۀیـمادرونتـرین پذیرفت. مهمصورت  »معناي شب

دهند کـه در بطـن سـنت قلمداد کرد. هر دو نویسنده نشان می »مواجهه سنت با تجدد«
شـود: حیـرت، مـی ختـهیبرانگ »امرِ بیگانـه«و  »مدرنیته«هایی به خود، چه واکنش ۀجامع

بـه طـور واضـح  »صـد سـال تنهـایی«هـا در ستیزي. این واکـنششگفتی، نفرت و بیگانه
گیـري مغشـوش، بـا موضـع »طوبا و معناي شب«اما در  ،اعتراضی و صریح استانتقادي، 

  رو هستیم.هحدودي منفعلانه روبسردرگم و تا
. محملـی نـدیآیدرمسنت و تجدد  ۀاین دو رمان، خود به عنوان محملی براي مکالم 
، »صد سـال تنهـایی«کند. در رمان قد علم می »مدرنیته«عناصر بومی در مقابل  در آنکه 

 گـريجلـوه بـومی آمریکـاي لاتـین در ایـن تقابـلهـاي پردازيها و خیالها، قصهافسانه
عرفـانی دبیات و هنـر ایرانـی و مضـامین شـبه، ا»طوبا و معناي شب«کنند و در رمان می

  گیرد.مورد توجه قرار می
هـاي دیگـري کـه در رمـانِ خـود آورده، مایـهپور همچنین با مضامین و درونپارسی

مضـامینی چـون  ؛را نمایـان کـرده اسـت »صـد سـال تنهـایی«رپذیري خود از رمان تأثی
  ، جاودانگی و دیوانگی. آسالیسهاي بازگشت ارواح، پیشگویی آینده، باران

صـد سـال «واقعیت و توهم، جهان فیزیکی و متافیزیکی، مرگ و زندگی در دو رمان  
شـود ایـن موجـب مـی آنچـهمـا . ازنـدیآمیدرمـبـا هـم  »طوبا و معناي شب«و  »تنهایی
پذیرفتنی به نظر آید ولی گـاهی در رمـان  »صد سال تنهایی«قلمروها در  یختگیآمدرهم

 »طوبـا و معنـاي شـب«جوهرِ طنز در رمان  نبودننباشد،  کردنیباور »طوبا و معناي شب«
آمیـزي قلمروهـاي مختلـف و هـم ،»صد سال تنهـایی«در مقایسه با رمان دیگر است. در 

کـه ایـن واژگـونی در  طورهمـانی همراه اسـت. طبعمراتب با طنز و شوخونیِ سلسلهواژگ
شوخی و طنزي که جـایگزین  ؛نیز با چاشنیِ خنده، طنز و شوخی همراه است »کارناوال«

اساساً فاقد جـوهر  »طوبا و معناي شب«آمیزي قلمروها در رمان شود. اما درهمجدیت می



   181 / ... طوبا و«تأثیرپذیري رمان  انتقادي -بررسی تطبیقی
یعنـی در زنـدگی  آمیـزيِ قلمروهـابخش درهم نیترمهمدر  ژهیوبهطنز و شوخی است و 

شـود، بـه طـوري کـه بـه نظـر اي بـدل مـیکنندهگویی بلند و کسل، رمان به تک»گیل«
شود. بدین نحو رمـان شود و رمان دوپاره میرسد این بخش از اصل رمان گسسته میمی

راهبـر در  ۀتدرانـبـه عنـوان یـک آواي مق مؤلفباختینی دور شده و  ییچندآوااز تعریف 
   .شودرمان ظاهر می
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